
فقه روابط سازمانی انسانی از فقه مدیریت 112درس  -2026مارس  22  -1447شوال  2  -2/1/1405یکشنبه  
 – رابطه با خلق سازمانی    – رابطه سوم    – روابط اربعه    - از فقه معاصر   رفتار سازمانی از فقه انگیزش از فقه الاداره 

 3فقه الحدیث –  5نصح –اصل ششم    –اصول سبعه  
  قبول ،  چه ناگوار استکاران ناصح را اگر هم  و  مشاوران یکارکنان باید نصیحت برادارانه  :112  یلهئ مس

ها ساختاری خود را که مانع پیشرفت امور هستند و به آن  ها و تهدیدات رفتاری و عیوب و ضعف  کنند و 
اخوت   ی و بدانند که نصح و خیرخواهی لازمه  و ناصح را دوست بدارند  طرف کنند ر ب  ، دو شهدیه می  زد و گوش

   سازمانی است
، به کاران استکارکنان با هم  یترین اصول در رابطهبه معنای خلوص و خیرخواهی از اساسی،  نصح و نصیحت

انگیزش   یثر است و درجهؤ بسیار مدر تصحیح رفتار سازمانی    که   دیگر را خواستن و محقق ساختنخیر یک  معنای 
 در فقه الحدیث است کهو نوبت سوم  گذراندی   ر باب نصحد و فقه القرآن را ةفقه اللغ . دهد را به شدت ارتقاء می

بَهُ نُصْحاً لَا مَنْ یَسْ   اسْتِحْبَابِ قَ بُولِ النُّصْحِ )  12  ببا  به  و  متمرکزی  نْسَانِ مَنْ یُ عَر فِهُُ عَی ْ ست د  (تُُهُُ عَنْهُ غَش اً وَ صُحْبَةِ الِْْ
 : دهیممورد استظهار قرار می  ها راکه آن   مجبوره بالشهرة فی العمل   مرسله و مرفوعه،  است  یافتیم که دارای سه حدیث

 
دٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ أَبِ   ةٍ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحَْْدَ بْنِ مُحَمَّ دُ بْنُ یَ عْقُوبَ عَنْ عِدَّ دِ بْنِ الصَّلْتِ مُحَمَّ نََْراَنَ )عَنْ مُحَمَّ

مَنْ یُ بْكِیكَ وَ هُوَ لَكَ نََصِحٌ وَ لَا تَ تَّبِعْ مَنْ   یَا صَالِحُ اتَّبِعْ   قاَلَ: قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ ع  1عَنْ أبََانٍ عَنْ أَبِ الْعُدَیْسِ(
یع عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ   الْمَحاَسِنِ رَوَاهُ الْبََقِْيُّ فِ    وَ   2اً فَ تَ عْلَمُونَ. یُضْحِكُكَ وَ هُوَ لَكَ غَاشٌّ وَ سَتُُدَُّونَ عَلَى اللََِّّ جََِ

دِ بْنِ أَبِ   عَنْ   3بْنِ أَبِ نََْراَنَ  رَوَاهُ الشَّیْخُ بِِِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَامِرٍ عَنْ   وَ   4مِثْ لَهُ    الصَّلْتِ مُحَمَّ
 5.6نِ بْنِ أَبِ نََْراَنَ عَبْدِ الرَّحَْْ 

ونَ عََلَ الَلّه   است به ذیل  7این خبَ دارای تذییل دُّ َ يعاً   سَتُر ونَ  جََه  .فَتَعْلَمر
و   .کارگزار صالح  یعنی ای عامل صالح یا  ،به معنای وصفی باشد   الحوجه استدلال: یک احتمال این است که ص  

امر به   «اتبع »  :ثانیاً   8.و...(  التهذیبکما فی  )  قرار دارد  نَم یا لقب راوی باشد که مخاطب امام    ن استممک
را  که تواز این  است   او عبارتی  مقام نَصح که شاخصه  بلکه از   ، تاکار و هماز هر مافوق یا هم  نه ،  تبعیت است

از » و «کندهدیه می» گوید و طبق خبَ بعدیعیوبت را می  ،یعنی ولو تو نَراحت شوی .[كگریاند ]هو یبکیمی
 

ابی عدیس مجهول  (  لعدیس، عن صالح.محم د بن الصلت، عن أبو ا-المحاسنعن صالح، و فِ  -أبو العدیس-محم د بن الصلت-التهذیبفِ    1
 (است

بَهُ نُصْحاً لَا مَنْ یَسْتُُهُُ عَنْهُ غَش اً   بَابُ اسْتِحْبَابِ قَ بُولِ النُّصْحِ )  24.  ص  ،12.  ج  ، الشیعةوسائل  املی، حر ع 2 نْسَانِ مَنْ یُ عَر فِهُُ عَی ْ  (. وَ صُحْبَةِ الِْْ
  )جش، التمیمي  : لقب. قي( )جخ، الجواد -قي( جخ،  )جش،  الرضا  : طبقة . جلیل ثقة   إمامي، :تقوی . عبد الرحْن بن أبِ نَران : اسم  3

 . )جش( أبوالفضل :كنیة.  )قي( قي( قمي جخ، )جش،  قي( كوفِ جخ،
 . 603 ، ص. المحاسن برقی، 4
 .377 ، ص.6 ، ج. التهذیب  طوسی، 5
 . 638، ص. 2 ج. ، الكافِ کلینی،  6
هاى بلاغى و بدیعى قرآن که  یکى از اسلوب.  تاز فنون بلاغ  ؛تکمیل آنمنظور تقریر و  ه  مستقل در ادامه کلامى تام، ب  ی ذکر جَله:  لتذیی 7

  »ذیل« به معناى چیزى را ذیل چیز دیگر قرار  ی از انواع »اطناب به زیاده« شمرده شده »تذییل« است. »تذییل« مصدر باب تفعیل از ریشه
اول آورده شود تا منطوق یا مفهوم کلام،  معناى همان کلام  اى مستقل به  دادن، و در اصطلاح به این معنا است که پس از اتمام کلام، جَله

وا   :محقق شود و براى کسى که معنا را فهمیده است تقریر و تکمیل، و براى کسى که نفهمیده، آشکار و روشن شود؛ مانند ا كَفَرر َ
ذَلهكَ جَزَيْنَاهُر بِه

ورَ   وَ  لََّ الْكَفر ى إه ازه جَ   :)سبأ  ؟رسانیم كردند به آنَن جزا دادی و آیا جز نَسپاس را به مجازات مى  كه كفرانزاى[ آناین ]عقوبت[ را به ]س؛  هَلْ نر
لْ جَاء الْحَقُّ وَ   وَ .  (17 وقًا  قر لَ كََنَ زَهر نَ الْبَاطه لر إه   (81  :)اسراء.  آرى باطل همواره نَبودشدنى است  ، و بگو حق آمد و باطل نَبود شد؛  زَهَقَ الْبَاطه

  اعجاز  ،باقلان   ؛ 250  و   284  . صص ،  3.  ج،  الاتقان فى علوم القرآن  ، سیوطي؛  68  .ص ،  3.  ج،  ()باحاشیه  البَهان فى علوم القرآن   ،زركشي
 . 315. ص، وس مطول للغة العربیةیط قاممحیط المح ، بستان؛ 102 . ص، القرآن

 .همین تردید باعث ضعف سند است  8



ست با پنهان کردن اگویی  آیند او چاپلوسی و خوش  یکه شاخصه«،  تتبع لا» «،خواه تبعیت مکنکار بد غاش فریب
در زمان   ، و هر دو کارگزار نَصح و غاش  [ كخنداند ]یضحکو تو را به فریب می  کارش های همیا توجیه کاستی

یعاً فَ تَ عْلَمُونَ ، »شوند زیر میهارزیابی سربلند و سرب  ی که نصح که هدیهدلالت این   ی نتیجه  «.سَتُُدَُّونَ عَلَى اللََِّّ جََِ
 شود عث رنجش موقت باشد که به اصلاح دائمی رفتار سازمانی منجر میکار است ممکن است با عیوب به هم

زیرا طلب تبعیت از   عقلیا    التزاما    ،و تلبس به نصح هم لازم است  تزین   ،وقتی تبعیت از ناصح واجب است
  .فافهم ، معناستد و الا تبعیت از ناصح بیکاران باید ناصح باشنکه همناصح تشویق به این 

 
دٍ رَفَ عَهُ عَن ْ   وَ   10أَحَبُّ إِخْوَانِ إِلَََّ مَنْ أهَْدَى إِلَََّ عُیُوبِ.  قاَلَ:  إِلََ أَبِ عَبْدِ اللََِّّ    9هُمْ عَنْ أَحَْْدَ بْنِ مُحَمَّ

 .یمبه این مضمون ضمن استدلال به خبَ صالح یا ابوالعدیس اشارت داشت
 

الْبََقِْيُّ فِ   عَبْدِ اللََِّّ  بْنُ أَبِ  عَبْدِ اللََِّّ    الْمَحاَسِنِ أَحَْْدُ  أبَوُ  قاَلَ  قاَلَ:  رَفَ عَهُ  أَصْحَابهِِ  بَ عْضِ  یَسْتَ غْنِِ   عَنْ  لَا 
  11وَ وَاعِظٍ مِنْ نَ فْسِهِ وَ قَ بُولِ مَنْ یَ نْصَحُهُ.   الْمُؤْمِنُ عَنْ خَصْلَةٍ وَ بهِِ الْحاَجَةُ إِلََ ثَلَاثِ خِصَالٍ تَ وْفِیقٍ مِنَ اللََِّّ  

 14 13.أقَُولُ: وَ يََْتِ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ   12
و مستغنی نیست از سه   بلکه بارز است  ،شودمن هم میؤ م شامل کارگزار و کارمند    «من ؤ م» وجه استدلال: اطلاق  

در سه ارتباط   سه خصلت ة. کارگزاری کامل نیست و به الحاجیعنی باید به این خصال متلبس شود و الا    . خصلت
مهم قبول از   منتهی  .و ارتباط با خلق که در آن هستیم و اصل ششم که نصح استخدا و با خود    سازمانی با 

عدم استغناء از قبول نصحیت از »زیرا    ،منصبان ویژه صاحبهب  ،ن ا د کارمن  نَصح است که لازم است بر عمال و
برد امور و انَام وظائفی که چرا نیاز دارد به قبول نصیحت؟ لابد برای پیش  .ظاهر است در لزوم این قبول«  نَصح

ها و یعنی بدون قبول نصیحت به عیوب و ضعف،  او گذاشته استی  بر دوش دارد و تکالیفی که سازمان بر عهده
مهم قبول   .نماید   ءتواند کما هو حقه ادانمیفش را  وظائ  و  یدآنمیبرد و در صدد اصلاح بر پی می  برد یاها پی نمیتهدید 
که   هاگویند و لابد رفع کاستیالا صرف شنیدن نصیحت را قبول نمی  یعنی رفع عیوب و و آن  ثر  ؤ قبول م   ؛است

و امور به خوبی اداره    اثرش را بگذارد  ت تا مقتضی ادارهمدیریتی هستند یک وظیفه اس بهبود اوضاع    موانع تعالی و
 .شود

 قبول کنند و ،  چه نَگوار استکاران نَصح را اگر هم  و  مشاوران   یبرادارانه  ید نصیحتان باکارکن  که  فتحصل
 و هدیه  ها گوشزد ساختاری خود را که مانع پیشرفت امور هستند و به آن   ها و تهدیدات رفتاری و عیوب و ضعف

 . اخوت سازمانی است  ی و بدانند که نصح لازمه  برطرف نمایند  شودمی
 

آخر سند    یا   انهی آن از م  یراو   کی از    ترشیب  یا  کیکه    یثیحد.  1در دو معنا به کار رفته است:    و  هیاز اصطلاحات علم درا-مرفوع  ثیحد 9
مرفوع گفته    ث یحد  یبرا  فیدو تعر   . است هیعلم درا و از اصطلاحات  خبَ واحد از اقسام  مَرفوع  ثیدحَ   .به لفظ  ح یآن افتاده باشد، با تصر 

اضافه شود؛ خواه سند داشته باشد خواه   معصوم  ریتقر  یافعل    یا آن به قول   سند  که آخر  شودیگفته م  یث یمرفوع به حد  ث یحد  :شده است
  امام صادق  :دیبگو     از اصحاب ائمه  یکی  کهنیمانند ا نَقص؛   یاکه سند کامل باشد    کندینم  ینداشته نباشد؛ در صورت سند داشتن، فرق

 ا  ثیحد کرد.  یکار   ینکه چن  دمید  یافرمود    ینچن به غ  ثیحد است. موقوف  ثیحد در مقابل  ف،ی تعر   نیمرفوع در    معصومیر موقوف 
  ع یرا شا  فیتعر   نیاستعمال ا  یعبدالله مامقان . باشد فیضع یا حسن موثق،  ح، یصح تواند یمرفوع م  ثیقسم از حد  نیا  . شودینسبت داده م

ذکر نشده باشد؛ مانند    ز یآن ن  یچند راو   یا   کی»رفع« در آن،    یبه واژه  ح یاست که ضمن تصر   ی ثیمرفوع حد  ث یحد  .دانسته است  تر شیو ب
  .اندشمرده مرسل   ثیحد را مصداق  تی نوع روا  نیا .«عبدالله    یعن ابرفََ عَهُ    ه،ی عن اب  م،یبن ابراه  یعن عل  ی نیالکل  یکه گفته شود: »رو آن

 . شمرده است ع یشایر دوم را غ فیتعر    یسبحان اللهتیآ
 . 639 ، ص.2 ، ج. الكافِ کلینی،  10
 . 25 .، ص12. ، جوسائل الشیعةحر عاملی،  11
 . 604 ص. ، المحاسن برقی، 12
 من هذه الأبواب.  7من الباب  9 علیه فِ الحدیث و تقدم ما یدل   من هذه الأبواب.  17من الباب  5يَتِ فِ الحدیث  13
 . وسائل الشیعة حر عاملى،  14



 
  15یقاً مُؤَاخِیاً وَ الرَّابعَِةُ أَنْ تُطْلِعَهُ عَلَى سِر كَِ فَ یَكُونَ عِلْمُهُ بهِِ كَعِلْمِكَ بنَِ فْسِكَ ثَُُّ یُسِرَّ دِ ثةَُ أَنْ یَكُونَ صَ وَ الثَّالِ 

فِ النَّصِیحَةِ لَكَ وَ إِذَا  أَجْهَدَ نَ فْسَهُ  ذَلِكَ وَ یَكْتُمَهُ فإَِنَّهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا انْ تَ فَعْتَ بِشَُورَتهِِ وَ إِذَا كَانَ حُر اً مُتَدَی نِاً 
 كَعِلْمِكَ تَمَّتِ الْمَشُورةَُ وَ كَانَ صَدِیقاً مُؤَاخِیاً كَتَمَ سِرَّكَ إِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَیْهِ وَ إِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَى سِر كَِ فَكَانَ عِلْمُهُ بهِِ 

 17.وَ يََْتِ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ   ى ذَلِكَ مَ مَا یَدُلُّ عَلَ أقَُولُ: وَ تَ قَدَّ   16كَمَلَتِ النَّصِیحَةُ. 
 

 
 یستُ.  : المصدرفِ  15
 . 43. ص، 12. ج  ،وسائل الشیعةحر عاملی،  16
 . 1447شهر رمضان المبارک  27، فقه الاداره ی فقه الروابط از سلسله  112درس  17


